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فرزند از   يقصاص پدر در قتل عمد  يدر حكم عدم اجرا يلزوم بازنگر

  ي و اصلاح قانون مجازات اسلام يا فقه پو  يمجرا

 ١  راد يدي محمدصادق جمش

 ٢  يسيو يممر

  چكيده 

فاقد قصاص    يدر قبال مرتكبان قتل عمد  يدهمناسب و سنج  يضمانت اجرا   يينتع   

نداشته    اييژهو  يقاتتحقق آن، توف  ي است كه مقنن در راستا  ي ازجمله موضوعات 

با تعز  يداست.  وجود  عمد   يردانست  قتل  ارتكاب  مانع  است  نتوانسته    ي صرف 

همچن باشد.  پدرانشان  توسط  د  ينفرزندان  مجازات  عنوان    يرتعز  و  يه حذف  در 

  ي ها به عنوان حداقل  يشمس  يهجر   ١٣٩٢  يدر قانون مجازات اسلام  يرمجرمانه اخ

قانون دارد. با توجه به نسخ ماده    ينا  يجرم نشان از ناكار آمد   ينمقابله با ا  يقانون 

جرم لحاظ كرده    ينمقرر را در برخورد با ا  يها(ه.ش) كه حداقل  ١٣٧٠ق.م.ا    ٢٢٠

 

  dr.gh.jamshidi@gmail.comدانشيار گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشگاه پيام نور، تهران جنوب،. ١

  دانش آموخته كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي . ٢
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رسد    ي(ه.ش) به نظر م  ١٣٩٢ق.م.ا    ٣٠١در ماده    ي حداقل  مقدار  ينبود و فقدان ا

ماده   اعمال  ع  ١٣٧٥ق.ت    ٦١٢كه  به  اجرا(ه.ش)  تنها ضمانت  در   يفعل   ينوان 

  ينكه شود به علت ا  يكه به هر علت قصاص نم  ي عمد  ي هابا قتل  يري برخورد تعز

  ير اجتناب ناپذ   يشود اصلاح آن امر   يميجرا  ينتواند عملاً مانع ارتكاب چن  ينم

  باشد. يم

اصلاح قانون    يا،قصاص پدر، فقه پو  يحكم عدم اجرا  ي،بازنگر  واژگان كليدي:

  .يمجازات اسلام

  مقدمه 

  جوامع   در  همواره  كه   شودمي  محسوب  طبيعي  جرائم  ازجمله  عمد   قتل   

  قصاص   حكم  تشريع  از  نهايي  اهداف.  است  نموده  حفظ  را  خود  مذمّت  و  قبح  بشري

  قصاص   حكم  مشروعيت  شامل  است،  اشاره شده  آن  به  بقره  سوره  ١٧٩  آيه  در  كه

  حكم   در  كه   است   حيات  حق   از   برخورداري   در نتيجه  و  قتل  ارتكاب   از  پرهيز  و

  اين .  است  شده  گرفته  ناديده  پدر  توسط  فرزند  عمدي  قتل  در  قصاص  اجراي  عدم

  آن   بازيو دل   دست با   گذارقانون كه است  شرط   و  قيد   بدون  و  مطلق امتيازي  حكم

  اجراي   عدم   حكم  در   بازنگري  لزوم.  است  نموده  وضع   متجرّي  پدران  براي  را

اجتناب    امري  اسلامي  مجازات  قانون  اصلاح  و  پويا  فقه  مجراي  از  پدر  قصاص

  . است  ناپذير

 به   آن  ماندن  پاسخبي    و  فرزندان  عليه  پدران  توسط  فجيع  جنايات  وقوع   

  با  برخورد در جزايي  قوانين  ناكارآمدي از  نشان ،گذارقانون سوي از  جدي صورت

  هاي ظرفيت  از  استفاده  با  كه  شودمي  محسوب  بزرگي  خلأ  و  دارد  شوم  پديده  اين
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  استفاده .  كرد  جبران  را   آن  توانمي  كيفري  حقوق  عرصه  در  نو  هايانديشه  و  پويا  فقه

  قتل   ارتكاب  به  آن  حكم   تعميم  و  دختر  با  پدر  زناي  حكم  از  خصوصيت  الغاي  از

  فقه   پويايي  لحاظ  به  را  تأثير  ترينمهم  تزاحم  قاعده  باب  از  پدر،  توسط  فرزند  عمدي

  برخورد  عدم  طرفي  از  .باشد  داشته  قانوني  و  فقهي  مقرره  اين  اصلاح  در  تواندمي

  اخلال  باب  از  آن  با  برخورد  نمودن  موكول   و  جناياتي  چنين  با  گذارقانون  مشخص

  .  است مجازات  با جرم تناسب  قاعده خلاف  عمومي نظم در

  اسلامي   مجازات  قانون  ٢٢٠  ماده  در  مقرر  مجازات  حداقل  شدن  برداشته   

  ترين مهم  از   يكي )  ش.ه(  ١٣٩٢  مصوّب   جديد  قانون  ٣٠١  ماده  در  ،)ش.ه(  ١٣٧٠

قانون   بر  وارد  ايرادات  كشتن    .است  ناپذيراجتناب  امري   آن  اصلاح  كه   است  اين 

- گردد كه از سوي والدينعمدي فرزند شامل هر رفتاري اعم از فعل و ترك فعل مي

  اي آگاهانه و جهتبه صورتي واقع شود كه اراده-اص پدردر اين پژوهش به اختص

خويش به اثبات برسد و   يسوي فرزند زندهدار براي ارتكاب رفتار عمدي او به  

ظلم و ستم بدون اينكه گناهي از فرزندش    از طرفي ايشان چنين عملي را از روي

ا شدن تعلّق  آن ازهاق نفس از فرزند، يعني جد  كه نتيجه  سرزده باشد انجام دهد

   مادّي او گردد. روح از بدن

هجري    ١٣٩٢ق.م.ا) مصوب سال  (  با عنايت به اينكه قانون مجازات اسلامي   

است، براساس اين مذهب پدر در هرحال به   ه.ش) منبعث از فقه اماميه(  شمسي

آن را    قتل عمد و ديه   ص نخواهد شد و تنها بايد كفّارهعلتّ قتل عمدي فرزند قصا

پرداخته و به درگاه الهي توبه نمايد! همين ديدگاه در قانون مجازات اسلامي وارد  

از تعزيري حبس  براي چنين عملي حداكثر مجازات  و  بر    ١٠تا    ٣  گرديده  سال 

 (ه.ش) تعيين گرديده است. ١٣٧٥  قانون تعزيرات (ق.ت) مصوب  ٦١٢اساس ماده  
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طبق اين ماده اعمال چنين مجازاتي در صورتي است كه اقدام وي موجب اخلال  

  جامعه و بيم تجرّي مرتكب يا ديگران گردد.   در نظم و صيانت و امنيت

عدم اجراي    هاي موجود در ارتباط با حكم  به طور خلاصه مي توان ديدگاه   

قصاص پدر را در دو مورد خلاصه نمود: اول) ديدگاه فقها مذاهب اماميه  دوم)  

ديدگاه مذاهب فقهي اهل سنت. آنچه در قانون مجازات اسلامي به عنوان ديدگاه  

پذيرفته شده است به    ،معتبر  است؛  و سني  شيعه  از  اعم  اسلامي  فقها  غالب  نظر 

اص پدر در قانون مجازات اسلامي در  عبارت بهتر پذيرش حكم عدم اجراي قص

سني   و  شيعه  فقهاي  اكثريت  نظر  مبناي  بر  آن  تصويب  و  تدوين  مختلف  ادوار 

  گرفته است.  شكل

ي ايشان براي اثبات حكم عدم اجراي قصاص پدر در دو دسته عقلي  ادلّه   

در   او  پدر و عليت  مثل سببيت  عناويني  ادلّه عقلي تحت  قرار مي گيرد:  نقلي  و 

ين فرزند مطرح شده است. در كنار اين دليل به روايات و اجماع مبتني براين  تكو

روايات به عنوان دليلي نقلي استناد جسته اند. مهم ترين دليلي كه ايشان به صورت  

» كه منتسب به  انت و مالک لابيکمستقيم به آن استناد نموده اند روايات معروف «

و در ميان فقها شيعه و سني به آن استناد شده    ) مي باشدلي االله عليه و آلهپيامبر (ص

  است.  

لولددر كنار اين روايت، استناد به روايت «    ادلّه اي  لايقاد الوالد  » از ديگر 

است كه ايشان به آن استناد  جسته اند. خلاصه ديدگاه عقلي چنين است كه چون  

سته نيست كه  پدر سبب ايجاد فرزند است و فرزند از او به وجود آمده پس شاي

مسبب سبب خود را معدوم كند. در مورد دوم نيز ديدگاهي مشابه آنچه در مورد  

سبب گفته شد وجود دارد و معلول را از بابت از بين بردن علت خود مورد انتقاد 
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سوره لقمان استناد كرده اند و    ١٥قرار داده است. برخي از انديشمندان نيز به آيه  

را حمل بر عدم امكان برخورد قضايي با ايشان حتي   لزوم قول معروف با والدين

  در بدترين حالات ارتكاب جنايات عمدي حمل نموده اند.  

در رد دليل اجماع كه گروه زيادي از فقها اماميه بر آن تأكيد نموده اند مي     

لذا    ،توان ادعا نمود كه چون چنين اجماعي بر مبناي «مدرك» يعني روايات بوده

به نظر مي رسد  اعتبار استنا به عنوان يك دليل در عرض ساير دلايل را ندارد.  د 

انديشه فقهاي اهل سنت در غالب موارد با فقهاي اماميه داراي يكپارچگي بوده و  

اگر چه برخي از انديشمندان اهل سنت مثل امام مالك در شرايط    ،مكمل يكديگرند

در ميان فقهاي معاصر  ويژه اي قائل به اجراي حكم قصاص براي پدر مي باشند.  

نيز آيت اله مظاهري تلويحا و آيت اله شيخ يوسف صانعي مستقيماً و تحت شرايطي  

قائل به اجراي مجازات اعدام در قالب تعزير و حكم قصاص براي پدري كه مرتكب  

قتل عمدي فرزند خود مي شوند، مي باشند. با عنايت به موضوع مقاله، هدف اين  

حكم عدم اجراي قصاص پدر از مجراي فقه پويا و اصلاح    تحقيق لزوم بازنگري در

  قانون مجازات اسلامي مي باشد. 

براي دست يابي به اين هدف  سؤال اصلي اين است  كه نقش فقه پويا در     

اصلاح حكم عدم اجراي قصاص پدر چگونه قابل ارزيابي است؟ در پاسخ به اين  

كه امروزه   ل عمدي  فرزند توسط پدرسؤال به طور اجمال مي توان گفت: «درباره قت

يي  طلبد فقها با استناد به نيازهاي روز و تأثير پويامي  روبه تزايد است  يدر جامعه

و همچنين مصالح اجتماعي مستحدثه از اين ظرفيت    فقه بر ابعاد مختلف زندگي بشر 

استفاده   فرزند  عمدي  قتل  برابر  در  پدر  قصاص  اجراي  عدم  حكم  اصلاح  براي 

باشد. د. به نظر مينماين رسد در چنين شرايطي فقه بايد در سطح كلان پاسخگو 

سؤال فرعي اين پژوهش چگونگي لزوم بازنگري در حكم عدم اجراي قصاص پدر  
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به   اسلامي  مجازات  قانون  اصلاح  مجراي  ماده  از  مجازات    ٣٠١ويژه  اصلاح  و 

ال بايد گفت  هست. در پاسخ به اين سؤ  ١٣٧٥ق.ت    ٦١٢تعزيري مندرج در ماده  

قانون    متناسب مواد  به  بخشي  جامعيت  لزوم  ارتكابي،  جرم  با  مجازات  سازي 

هاي مجازات چنين جرمي  مجازات اسلامي در اين بخش و نيز بازگرداندن حداقل

صورت جدي مورد بررسي و اصلاح مجدد به آن ازجمله مواردي است كه بايد به

  قرار گيرد.

مخالفان   و  موافقان  ادله  لحاظ  بررسي  به  پدر  قصاص  اجراي حكم 

  فقهي 

هستند      -١ مخالف  فرزند  عمدي  قتل  در  پدر  قصاص  حكم  اجراي  با  كه  افرادي 

براي ما روشن ننموده  را  معتقدند اگرچه شارع مقدس علت وضع برخي احكام 

عدم قصاص پدري كه فرزند خود را به قتل    هايحكمتبرخي از    توانميا  امّاست  

  :رسانده است در نكات زير دانست

ا  امّ   ؛دور كردن جامعه از تكرار چنين اعمالي استيكي از اهداف قصاص،  «  ،يك    -٢

پدر منشأ    رايدر فرض قتل فرزند توسط پدر، چنين جنايتي كمتر قابل تكرار است؛ ز

ل رشد و پرورش و تربيت او است و با زحمات  كفّپيدايش فرزند و نيز مسئول و مت 

است،    فراوان، نهال وجودي خود را كه ثمر عمرش  ي هايو تحمل سخت  فرسا  طاقت

اتفاق بيافتد    ندرت به    ي اكه چنين حادثه  گردديو اين عوامل باعث م  كند يآبياري م

  و تكرار گردد، به همين جهت و به دليل مراعات حق پدري از قصاص او صرف

  ، تا  يب  مراغي،(».  كاهد ينظر شده است. البته اين تخفيف، چيزي از زشتي كار او نم

  ) ٨٥ص  ، ٢ج 
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است «قصاص  ،  دو    -٣ عمد  قتل  بسيار  و    مجازات  شرايط  در  معمولاً  قتلي  چنين 

فرد به فرزند و    نيتركي پدر نزد  راي ؛ زافتدياتفاق م  يرعادي ي، احساسي و غئاستثنا

فرزند عزيزترين فرد براي پدر است و هيچ پدري هرچند داراي قساوت قلب باشد  

و    يرعاديحالت غ  حاضر نيست پاره تن و عزيز خود را به قتل برساند مگر در يك

  ) ٨٧، ص ٢ج ، تا يب مراغي،(». تقريباً غير اختياري 

در پژوهشي تحت عنوان « انتفاء ابوت در قصاص و بررسي    )،١٣٨٧(   حيدري    -٤

  عنوانبه  لحصَّو مُرا اعم از منقول    هيامامفقها    اجماعامكان تسري آن به جد پدري»  

از طرف  برعدمدليل   پدر  دانسته است. شيخ طوسي مورد    اجراي قصاص   ١تأييد 

كه در كنار آن دليلي    داند يمرا در اين حكم اجماعي    قبول   قابلشرط اجماع    شانيا

  فقهاكه    نديگويمچنين اجماعي را «اجماع مدركي»    كه   چرا   ؛از كتاب و سنّت نباشد

به نظرمي    ني؛ بنابراباشند ينمبراي آن به جهت صدور حكم شرعي اعتباري قائل  

حكم   نيبرا  هيامامي است كه فقها  نظر   اتفاقصرفاً بيانگر    شده  ادعاكه اجماع  رسد  

  دليل در عرض روايات بيايد. عنوان به تواندينمدارند و 

دليل ديگر    عنوانبهپدر در ايجاد فرزند و شرافت وي را    تيسبب)،  ١٣٨٧(  شانيا    -٥

پدر   قصاص  اجراي  عدم  حكم  فقهي  نيست    كه  چرا   .اندبرشمردهمباني  شايسته 

 
آن را به دست   فتواع در اقوال اهل  ، خود از طريق تتبّفقيه اجماعي است كه  آن  ل،  اجماع محصَّ  .١

أَلاجماعُ المحَُصَّل: وَالمقَصودُ بهِ إلاجماع ألذی يحَصُلُه الفَقيه بنِفسِه به تتبع  است: « آمده»  اصول الفقه« در كتاب .بياورد
و آن،    است لاجماع محصّ اجماع منقول، مقابل  ).٢٩٠  ص،  ه.ش  ١٣٨٦آخوند خراساني،(  ».اقوال اهل الفَتوی

را در يك مسئله به دست نياورده، بلكه فقيه ديگري آن را  ء علما  اتّفاقشخصاً   فقيهاجماعي است كه در آن،  

اقوال آنان كسب كرده و آن را براي ديگران نقل نموده است، چه اين نقل با يك واسطه باشد   از راه تتبع در

است، زيرا   ارزشو   اعتبارمدركي فاقد    اعاجم  )٣٢٠  ، ص١٣٧٧فاضل لنكراني،(   .يا با بيش از يك واسطه

اعتبار مد تحجيّ  به  بستگي  به اصل مدرك و مستند  رآن  بايد  يعني  دارد؛  كرد و   حكمك آن  در  مراجعه 

  )٥٠٢، ص ٣ج  ه.ق، ١٤٢٨مكارم شيرازي، ( .آن عمل نمود اساس برصورت اعتبار مدرك، 
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، سبب معدوم شدن و از بين رفتن علت و سبب  ادهي پد ي كه خود معلول است 

    خود باشد.

٦-    ) سببيّت  ١٣٨٧حيدري  دليل  رد  در  ردّ    كه  دي گويم)،  را  دليل  اين  مادر  وجود 

پدر سبب وجود فرزند باشد لازم است مادر نيز با    گر ا  ،ردي گيملذا نتيجه  ؛  دينمايم

است    شدهان يبو علت وضع آن    ادعاتوصيف اين    در   كشتن فرزند قصاص نشود.

  واسطه  بهمبنايي براي اثبات حكم عدم اجراي قصاص پدر    عنوان  بهپدر    تيّسببكه  

ي تشريع اين حكم در فلسفهكشتن فرزند نيست بلكه مراد از ذكر آن بيان علت و  

  شريعت اسلام است.

)، در پژوهشي تحت عنوان «معافيت مطلق يا نسبي  ١٣٩٠( ايزدي فرد و نبي پور    -٧

بررسي موارد جواز قتل پدر  ( كشي عمدي  فرزند پدر و جد پدري از كيفر قتل در 

عمدي)»، ضمن بررسي انواع مجازاتي كه براي جرم  و جد پدري در فرزند كشي  

شرايط اجراي   شده است،قتل عمدي فرزند توسط پدر و جد پدري در نظر گرفته 

  اند: تقسيم دانستهكيفر قصاص به سه بخش عمده قابل

  شرايط مربوط به وقوع جرم -١

  شرايط مربوط به ثبوت قصاص  -٢

  شرايط مربوط به اجراي قصاص  -٣

توانند در سرنوشت كيفر قصاص  كه) هر يك از اين شرايط مي  (بايد دانست  

حكم عدم اجراي قصاص پدر به    دانان معتقدند،حقوق  البته برخي از  مؤثر باشد،

  علت فقدان يكي از شرايط ثبوتي قصاص است.  

ي اركان جرم را دارا  بر اين اساس پدر در قتل عمدي فرزند ممكن است همه

ي قانوني، مادي و رواني بدون هيچ نقصي وجود دارد، گانهباشد، يعني عناصر سه

عدم    اگر علت عمده  شود.لكن علت عدم قصاص وي به شرايط كيفر مربوط مي
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كه از شرايط و عناصر وقوع جرم است    قصاص پدر را به نقص در عنصر رواني

  احتمال قصاص پدر منتفي نخواهد بود.  ،بدانيم

ن «بررسي حقوق جزاي اسلامي و قوانين  )، در كتابي تحت عنوا١٣٩٠عوده (   

ابوتّ ميان قاتل و مقتول،    ارتباط با رابطه  عرفي (جرائم عليه تماميت جسماني)»، در

 توان به قصاص آن حكم داد.معتقد است كه چنانچه مقتول جزئي از قاتل باشد نمي

و    قصاص نخواهد شد  ،اين حالت اگر پدري عمداً فرزند خود را به قتل برساند  در

) در مورد لي االله عليه و آلهبراي تأييد سخن خود به دو روايت مشهور پيامبر (ص

»  کَ لأِبيکَ وَ مالُ   نتأاند از حديث، « كه عبارت  عدم قصاص پدر استناد نموده است؛

»؛ كه اين احاديث را از طريق عمر بن خطاب به پيامبر  لايقُادُ الوالدَ بِوَلَدِه و حديث «

  داند. (ص) منسوب مي

)، در پژوهشي تحت عنوان «قصاص پدر و ١٣٩٢ذوالفقار طلب و جمالي (   

ادلّه جمهور   مادر در برابر قتل عمدي فرزند از ديدگاه مذاهب اسلامي»، ازجمله 

فرزند شامل موارد    فقها را در مورد حكم عدم اجراي قصاص پدر در قتل عمدي 

  اند: زير دانسته

تو را بر شرك به خدا كه آن را  سوره لقمان «  ١٥آيه    -١ و اگر پدر و مادر 

در دنيا   نرا اطاعت مكن وليك  هاآنداني وادار كنند در اين صورت ديگر  نمي  حقبه

راه    هاآنبا   از  و  مصاحبت كن  و    كس آنبه حسن خلق  رجوع  درگاه من  به  كه 

من است و    سوي  بهاش بسيار است پيروي كن كه (پس از مرگ) رجوع شما  انابه

  »ه خواهم ساختابه پاداش اعمالتان آگ شمارا من 
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وجه استدلال: «خداوند متعال فرمان داده است تا با پدر و مادر به نيكي رفتار  

ايشان بر وجه    شود».ميشود و قصاص والد در برابر قتل فرزند نيكي محسوب ن

  استدلال اخير دو ايراد را مطرح نموده است: 

آله): «روايت عمر بن خطاب از رسول   -٢ لايقُادُ الوالِدَ  االله (صلي االله عليه و 

  شود».كشته نمي والد به سبب قتل فرزندش ؛بِوَلَدِه

منطوق حديث دلالت برعدم قصاص والد به سبب قتل فرزند  «وجه استدلال:  

  ند».كمي

اساس آن «مردي از قبيله بني   كه بر  بن شعيب درباره ابوقتاده   روايت عمرو-٣

به قتل رساند، عمر از او   شتر اخذ كرد سپس فرمود: برادر   ١٠٠مدلج پسرش را 

  االله شنيدم كه فرمود براي قاتل ميراثي نيست». مقتول كجاست؟ از رسول 

وجه استدلال: عدم قصاص والد به سبب قتل فرزندش در اين قضيه و تعيين 

  شود.ديه براي او دلالت بر آن دارد كه والد به قتل فرزندش قصاص نمي

لي االله عليه و  بن شعيب از طريق جدش از رسول خدا (ص   روايت عمرو  -٤

  تو و مالت از آن پدرت هستيد».« ):آله

ال و جان فرزند به پدر را در اين حديث مقتضي  ايشان تعلقّ م «   وجه استدلال:

اثبات   عدم قصاص پدر در برابر قتل عمدي فرزند دانسته است و به فرض عدم 

  در حديث مذكور حداقل   )حقيقت ملكيت (وابستگي مالي و جاني فرزند به پدر

اي براي  عنوان شبههاز نوع آن به نظرنفس) وابستگي مذكور در اين حديث صرف(

باوجود شبهات ساقط  رفع قصا  آنكه قصاص  دانسته است چه  استدلال  قابل  ص 

  شود». مي

لوَلَد): «ليهما السلامع( روايت شيعه از يكي از صادقين-٥ ِ   ». لايقُادُ الوالِدُ 
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استدلال: قتل  «   وجه  در  پدر  قصاص  برعدم  دلالت  مذكور  روايت  منطوق 

  فرزندش دارد».

  عقل -٦

رزند خود است پس معقول نيست كه  «والد سبب وجود ف  -١وجه استدلال:  

  فرزند سبب عدم وجود والد شود».

اجماع: فقها شيعه اماميه در مسئله عدم قصاص پدر به قتل عمدي فرزند    -٧

  اند. به اجماع استدلال كرده

در كتاب شريف «وسايل الشيعه» رواياتي را كه دلالت بر حكم عدم قصاص     

ها  يكي است  ه است كه مضمون همگي آن در قالب احاديثي بيان نمود  ،پدر دارد

شده است. تعداد اين احاديث ده مورد است كه در ذيل به  اما با الفاظ مختلفي بيان

  اند: شود، اين احاديث به شرح ذيلها اكتفا ميبيان دو مورد آن

لايقُادُ الوالِدَ  ) كه فرمود: «ليهما السلامع (  روايت حمران از يكي از صادقين-١

)؛ «پدر  ٥٦ ص،  ١٩ ج ه.ق، ١٤١٢حر عاملي،( ». وَ يقُتِلُ الوَلَدَ إذا قتَلَ والِدِه عَمداً بِوَلَدِهِ 

شود ولي فرزند به خاطر قتل عمدي پدر  به خاطر قتل عمدي فرزند قصاص نمي

  شود». قصاص مي

قالَ: لايقُتَلُ ألأب  كند: « ) نقل ميليه السلامع( فضيل بن يسار از امام صادق -٢

هُ  بيِه إذا قَـتَلَ أ ِ بنِه إذا قَـتَلُه وَ يقَتُلُ إلا إبنِ  )؛  ٥٧  ص ، ١٩ ه.ق، ج ١٤١٢حرّعاملي، ( ».ِ

  شود». شود و فرزند به قتل پدرش قصاص ميواسطه قتل فرزند قصاص نمي  «پدر به

زير   به شرح  مطالعاتي  پدر،  اجراي قصاص  موافقان حكم  ادله  با  ارتباط  در 

  ها به شرح ذيل است: هم موارد آنانجام شده است كه ا
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اي تحت عنوان «الحاق جد پدري و مادر  ) در مقاله١٣٨٩قدسي و يحيي زاده (

 فقهي و حقوقي)»،  مطالعه(  حكم معافيت پدر از قصاص در قتل عمدي فرزند  به

آورده است كه مادر نيز سبب    پاسخ به دليل سببيت در حكم عدم قصاص پدر  در

ي پدر و مادر در ايجاد فرزند مشاركت دارند و فرزند بعد از  يعن  ؛پيدايش ولد است

پس اگر دليل حكم قانون را در   رسد،امتزاج نطفه والدين و تكوين يافته به ثمر مي

كه  درصورتي  مانعيّت شامل مادر هم بشود.د  باي  ،بدانيم  اين خصوص چنين امري

  و جد پدري است.  پدر    حسب حكم قانون و فقه اسلامي اين مانعيّت صرفاً شامل

اميني دهكلاني،  محسني  و  فرد  عنوان  ١٣٩٠(  ايزدي  تحت  پژوهشي  در   ،(

فرزند»، در قتل  پدر  ديدگاه  «مجازات  از  در قتل  يكي  هاي موافق قصاص پدر را 

كه  البتّه درصورتي  اند،از فقهاي اهل سنّت بيان نموده  عمدي فرزند از قول مالك،

    صورت نگرفته باشد.  انه پدرقتل فرزند در راستاي نصايح خيرخواه 

)، در مقاله اي تحت عنوان «مباني فقهي قتل فرزند و ضمانت  ١٣٩٢شريفي (

مالكيه،  ديدگاه  به  اشاره  عدم قصاص ضمن  مخالفان  ديدگاه  بيان  در  آن»  اجراي 

بيان  گيري نمودهنتيجه   است كه اين همان نظريه كلي است كه در مورد قصاص 

پد بين  تفاوتي  و  اين  شده است  كه  تنها مزيّتي  و  نيست  قاتل  بودن  پدر  و غير  ر 

اي برعدم  مذهب براي پدر قائل شده است اين است كه مهر و محبت پدري اماره

دانند  قصد قتل فرزند است. از طرفي، روايات مطلق قصاص را بر والد جاري نمي

ا از  ... چه از روي عمد باشد ي لايقادو هر نوع قتلي را دربرمي گيرد مثل حديث  

تر مندرج در روايات، قول مالكيّه  روي هر قصد ديگر بنابراين در برابر قول قوي

  ضعيف است.  
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بررسي تطبيقي فرزند كشي در حقوق ايران و فقه  «اي تحت عنوان  نامهدر پايان

در است،  آمده  سنّت»،  اهل  و  فقهاي  اماميه  كه    ميان  پدري  حكم  پيرامون  عامه 

  شده است: سه نظريه مطرح ،فرزندش را به قتل رسانده است

  عدم قصاص والد به فرزند  -الف

و بر اين باورند كه    اكثريت فقهاي عامه انتفاء ابوّت را در قصاص معتبر دانسته

  .شودفرزندش را به قتل رساند، قصاص نمي اگر پدر يا مادري

  ولد  جواز قصاص والد به -ب

ابن نافع، ابن عبدالحكم و ابن منذر از مشاهير اهل سنّت معتقدند به خاطر  

كه والد فرزندش را به قتل رساند قصاص  درصورتي عمومات موجود در اين باب، 

    شود.مي

  تفصيل  -ج

كه اگر پدر در قتل فرزندش    صورتبدين  تفصيل است،مالك بن انس معتقد به

قصد قتل داشته و وسيله كشنده نيز بكار برد، دراين صورت بدون ترديد قصاص  

اين صورت والد    در  ،ولي اگر قصد نداشته باشد و وسيله نيز كشنده نباشد  شود،مي

  ) ٢٢  ص ،١٣٩٢ عابديان راد،( شود.قصاص نمي

  مجازات پدر و جد پدري در قتل عمدي فرزند  

ورد ميزان مجازات پدري كه مرتكب قتل عمدي فرزند خود شده است  در م   

در فقه اسلامي و حقوق و قوانين موضوعه مواردي بيان شده است كه به شرح زير  

  مي باشد:

  الف) در فقه و حقوق اسلامي



 

 

ش
وه

پژ
 

مه
نا

 
ين

نو
 

هي
فق

 
قي

قو
ح

ز 
ان

ن
 و 

ده
نوا

خا
 / 

ره 
ما

ش
انز

ش
م/

ده
 

   
يز

پاي
١٤

٠٠
 

١١٨ 

رابطه    اثبات  «با  اماميه،  فقه  نظر  و از  ديه  پرداخت  بر  پدر علاوه  ابوّت،  ي 

) همچنان كه در  ٨٧  ص،  ٢  ج  ،ه.ش  ١٣٩٤  خويي،(   خواهد شد».كفاره، تعزير نيز  

بررسي مباني روايي حكم عدم قصاص پدر از قول كتاب «وسايل الشيعه» نقل شد  

) چنين پدري در صورت ارتكاب قتل عمدي  ليهما السلاماز قول يكي از صادقين (ع 

ت  شود و سپس از محل سكونشود وليكن به شدّت تعزير ميفرزندش قصاص نمي

شود. از مجموعه روايات اماميه درباره مجازات در مورد فرزند كشي  خود تبعيد مي

  شود:موارد زير استخراج مي

  مضروب نمودن پدر و سپس تبعيد وي  -٤ كفّاره يا ديه -٣  ديه -٢ كفّاره -١

تنها از ثبوت كفاره قتل بر قاتل و پرداخت    امام خميني در كتاب تحرير الوسيله،

  ) ٥٢١  ص، ٤ ج ه.ش، ١٣٦٦خن گفته است. (موسوي خميني،ديه نفس او س

)، نظر فقه اهل سنت را، از قول محمد بن ادريس شافعي  ١٣٩٢عابديان راد (   

كند كه از گروهي از اهل علم كه ملاقاتشان كردم به ياد دارم كه والد به  بيان مي

گر از فقهاي  گويم. همچنين از قول يكي ديشود و من هم آن را ميفرزند كشته نمي

به خاطر كشتن فرزند واجب نيست، بيان كرده كه قصاص پدر  به خاطر    شافعي 

) بيان نموده است كه پدر  لي االله عليه و آلهص(  روايتي كه عمر بن خطاب از پيامبر 

نمي قصاص  فرزندش  كشتن  خاطر  مي  شود.به  بيان  اساس  سپس  براين  كه  دارد 

د را در قصاص معتبر  ابوّت  انتفاء  معتقد است در صورتيشافعي  كه پدر  انسته و 

لي االله  شود و مستند آنان نيز قول پيامبر (صقصاص نمي  فرزندش را به قتل برساند

) است كه از قصاص شخصي كه فرزندش را به قتل رسانده منع كرده عليه و آله

  است. 

از ديدگاه شافعي فرزند رضاعي همانند فرزند نسبي نبوده و در نتيجه والدي     

محمد بن ادريس شافعي    شود.فرزند رضاعي خود را به قتل رساند قصاص مي  كه
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شود و پسر رضاعي همانند پسر  گويد: «مرد به پسر رضايي قصاص ميباره ميدراين

  ) ٣٤ ص،  ٦ ج، تا شافعي، بي( نسبي او از حيث حكم قصاص نيست».

  ب) در حقوق موضوعه 

در مقررات كيفري ايران پيش از انقلاب اسلامي، قتل عمدي در هرحال يك     

دعواي خصوصي محسوب شده و تفاوتي نداشت كه اين عمل از سوي پدر واقع  

مي دعوا  طرح  خصوصي  شاكي  بايد  هرحال  در  ديگران  يا  قابليت  شود  تا  نمود 

  كرد. پيگيري در مراجع قضايي را پيدا مي

توسط      فرزند  و  قتل عمدي  است  نبوده  مستثنا  عام  قاعده  اين  از  نيز  پدر 

بود. ميسّر  آن  جنبه خصوصي  باب  از  جناياتي  چنين  انقلاب    پيگيري  از  بعد  امّا 

اسلامي قوانين كيفري ايران تحت تأثير فقه اماميه قرار گرفت و از سوي ديگر با  

ي  توجه به پذيرش عقيده اماميه در مورد حكم عدم قصاص پدر در مورد قتل عمد 

ي عمومي جرم  فرزند، پيگيري اين جرم در كنار حفظ جنبه خصوصي از باب جنبه

شد؛ پذيرفته  قانون  در ظاهر  فرزند    نيز  قتل عمدي  در حال حاضر جرم  بنابراين 

  داراي دو ماهيت عمومي و خصوصي است. 

گذار از وضع مجازات براي جنبه عمومي جرم اين است كه به  هدف قانون   

گاه نخواسته است ارتكاب چنين جناياتي موجب تجرّي  ع هيچلحاظ عقلاني شار 

يا ا  تأسّي از وي باشدمرتكب و  به  و درواقع مي  قدام ديگران در  با اقدام  خواهد 

وضع مجازات براي مرتكب يا مرتكبان بالقوّه محدوديت انجام عمل ايجاد نموده و  

  از ارتكاب مجدد چنين اعمالي خودداري نمايد.

يكي از استثنائات اين اصل    اولي در قتل عمد قصاص است.حكم اصلي و     

حقوق كيفري ايران اين موضوع مورد    در فقه و  كلي، قتل فرزند توسط پدر است.

ق.م.ا    ٣٠١(ه.ش) و ماده  ١٣٧٠ق.م.ا مصوب    ٢٢٠عنايت قرارگرفته است و در ماده  
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وت كه  با اين تفا  شده است.  حكم عدم اجراي قصاص پدر اشاره(ه.ش) به  ١٣٩٢

(ه.ش) مقيّد به دو مجازات پرداخت  ١٣٧٠حكم عدم اجراي قصاص پدر در ق.م.ا  

ماده   بود كه متأسفانه اين حداقل در  تعزير شده  و  به ورثه مقتول  ق.م.ا    ٣٠١ديه 

  (ه.ش) لحاظ نشده است.١٣٩٢مصوّب  

اند  از طرفي هر دو ماده جد پدري را مشمول حكم عدم قصاص پدر دانسته   

حكم مادري كه فرزند خود را عمداً به قتل برساند    كدام اشاره بههيچكه  درحالي

اند.  حكم اينبه  ننموده  مشمول  برساند  قتل  به  را  خود  فرزند  مادري  اگر  ترتيب 

  گردد.عمومي قصاص مي

تنها مجازاتي كه در حال حاضر براي پدر مرتكب قتل عمدي از باب جنبه     

اساس آن مرتكب را مجازات    توانند برات ميتواند لحاظ شود كه قضعمومي آن مي

اساس نظر    تواند بر(ه.ش) است كه قاضي مي١٣٧٥ق.ت مصوّب    ٦١٢نمايند ماده  

  خود مجازات تعزيري از سه تا ده سال وضع كند. 

ق.م.ا      در  پدر  قصاص  اجاري  عدم  ق.م.ا  ١٣٧٠حكم  در  هم  و  (ه.ش) 

: «پدر يا جد پدري  ١٣٧٠ق.م.ا    ٢٢٠موجب ماده  به  شده است.  (ه.ش) پذيرفته١٣٩٢

شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي

دارد: «قصاص در  (ه.ش) مقرر مي١٣٩٢ق.م.ا  ٣٠١ماده  تعزير محكوم خواهد شد».

  پدر يا از اجداد پدري مجني عليه نباشد...». شود كه مرتكب،صورتي ثابت مي

امكان قصاص    اندك تفاوتي به تبعيت از فتواي فقهاي اماميه، «هردو ماده با     

مطابق قول مشهور فقهاي اماميه و اغلب    اند.پدر به سبب قتل فرزند را منتفي دانسته

واسطه جنايت عمدي بر فرزند محكوم  قاعده كلي اين است كه پدر به    فقهاي عامه،

ص نفس، انتفاء ابوّت  فقهاي اماميه در مبحث شرايط قصا   به قصاص نخواهد شد.

تا    اندعنوان يكي از شرايط ثبوت قصاص بر قاتل برشمردهبين قاتل و مقتول را به  
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ادعاي اجماع    واسطه فرزند،جايي كه مرحوم صاحب جواهر برعدم قصاص پدر به  

را نموده است و در اين زمينه تفاوتي بين فرزند پسر و دختر قائل    بين فقهاي اماميه

  ) ٧٥- ٧٤ ص،  ١٣٩٧ حاجي قرباني، عمراني،( نشده است».

ديه در واقع مقدار مال معيني است كه از سوي شارع براي ارتكاب جنايات     

بنابراين وضع مجازات ديه براي مرتكب چنين   شده است؛گرفته غيرعمدي در نظر 

گذار دارد كه قتل عمدي فرزند توسط پدر را به  اين موضع قانون  ان ازعملي نش

  قتل غيرعمدي تنزّل داده و براي آن ديه وضع نموده است. 

مجازات ديگري تحت عنوان تعزير براي    ١٣٧٠گذار در سال  از طرفي قانون   

ميزان و كيفيت    تعزير در واقع مجازاتي است كه نوع،  مرتكب در نظر گرفته است،

  اجراي آن در شرع تشخّص نشده است در اختيار حاكم قرارگرفته است. 

  پ) مستندت قانونگذار

(ه.ش) شامل  ١٣٧٠ق.م.ا    ٢٢٠گذار در ماده  بايد دانست كه مستندات قانون    

  منابع زير است:

  تو و اموالت از آن پدرت هستيد». « »:کَ لأِبيکَ أنتَ وَ مالُ حديث نبوي «-١

اين حديث اولين و معتبرترين مستند فقهي است كه همه فقها به آن استناد  

) در پاسخ جواني كه از پدر  لي االله عليه و آلهاكرم (ص  اند. بر اساس آن، پيامبركرده

آلهپير خود نزد رسول خدا (ص  تو و    ،) شكايت كرده بودلي االله عليه و  فرمودند 

  اموالت متعلق به پدرت هستيد. 

  روايات -٢

دومين مستند براي حكم عدم اجراي قصاص پدر در قتل عمدي فرزند روايات  

  است  )السلاممعليه(رسيده از امامان معصوم 

  مستندات ديگر -٣ 
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  پدر سبب وجود فرزند است و شايسته نيست فرزند سبب عدم او شود.  -الف

  خورد.كيفر شايسته مقام پدري نيست چنانچه پدر در قذف نيز حد نمي -ب

و پدر فرزندش را    خواهندر و جد پدري سعادت فرزند خود را ميپد  -پ

داند و محبت پدر به فرزند تا آخرين لحظه ادامه دارد ولي محبت  پاره تن خود مي

  فرزند به پدر چنين نيست. 

مسئوليت اقتصادي خانواده با پدر است و با فقدان او همه خانواده در   -ت

  سارت نيست بلكه واردكردن خسارت است.گيرند و قصاص جبران ختنگنا قرار مي

هاي مهم فقه پوياي اماميه جهت لزوم بازنگري در حكم عدم  ظرفيت

  اجراي قصاص پدر 

تواند باشد  هايي كه نشـانگر پويايي فقه در ميان فقها اماميه مي«يكي از زمينه   

ت».   يت اسـ وصـ تفاده از الغاي خصـ ول راكد مانده فقهي ازجمله اسـ الغاي  احياي اصـ

 موضوع، همراه  حكم  دليل  است كه در هاييويژگيو   اوصافخصوصيت، حذف 

ندارد و   موضـوعبراي آن  حكم ثبوتدخالتي در    قراينييا به  عرفاسـت، امّا نزد 

 .اسـت اوصـافنسـبت به موضـوعاتي اسـت كه فاقد آن  حكمآن، شـمول  نتيجه

  )  ٦٧٠/ص١، بيتا: جيره المعارف الفقه الاسلاميدا(موسسه  

 دليلمذكور در    هايويژگيو   اوصافالغاي خصوصيت آن است كه    شرط   

براي   حكم ثبوتيا خارجي، دخالتي در  قراين داخلييا  عرففهم   برحسب، حكم

وع د. اين نوع الغاي موضـ ته باشـ ت و نقش    نداشـ حيح و معتبر اسـ يت، صـ وصـ خصـ

  .دارد استنباط احكاممهمي در 

يت از حكم زناي پدر با فرزند دخترش  خصوصبنابراين مي توان با الغاي     

ي را كه مرتكب قتل عمدي  پدر  است،  شده  گرفتهكه حكم قتل براي آن در نظر  
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ت  حرمت و مصلح  كه  چرا  شود به مجازات قصاص محكوم كرد؛يمفرزند خود  

بر مصلحت حفظ نسل مقدمّ است. به   گانهپنجحفظ جان و نفس از ميان مصالح  

آنچه گفتيم آنچه    بنا بريتي قائل شد و  خصوصعبارت بهتر براي نوع تعرض نبايد  

مقاصد   با  تعارض  توجّه    گانه پنجدر  مورد  بايد  باشد  و    قراردادشريعت  نوع  و 

 آمده صادر نمود.يشپع  يت را كنار گذاشت و حكم قاطعي در باب موضوخصوص

فداي امر    مهمپيش بيايد قطعاّ بايد امر    مهمو    اهمطرفي هرگاه تزاحم ميان امر    از

يت تجاوز به فرزند دختر  خصوصي از  پوش  چشمتوان با  يماينجا نيز   در  گردد.  اهم

با مصالح   شريعت است، حكم قصاص نفس در قتل    گانه پنجكه مفسده و مغاير 

عمدي فرزند توسط پدر را، به پدر خاطي از جهت مغايرت اقدام او با مصلحت  

. در اينجا نفس عمل پدر زمينه ي  درآوردجان و مفسده بودن آن، به مرحله اجرا  

  آورد.  يماعمال مجازات را عليه او فراهم 

  چهارچوب مر مسلمين در  ي ا ولاند كه  ياحكام  از طرفي احكام حكومتي،   

  ي مقتضا  بهي و  اسلامي امور اجتماعي جامعه  ادارهقوانين شريعت و در راستاي  

در مقاله «پويايي    )،١٣٩١ي (شاهد گذارد.  يم  اجرا   موردو به    اتخاذ  مصالح وقت،

 حوزهداند به اين دليل كه در  يميه  اولحكومتي را متفاوت از احكام    احكامفقه»  

ي كه  ا مفسدهقرار دادن مصلحت و    مدنظريط با  الشرا  جامعكم  احكام حكومتي حا

دهد به نحو قضيه خارجيه احكامي را وضع  يمتشخيص    خاص خودش در موارد  

يه شارع مقدس با در نظر گرفتن مصالح و  اولاحكام   حوزهكند. ولي در  يمو صادر 

قضيه  واقعمفاسد   نحوي  به  وضع  حقي  را  حكومتي    روينازا  كند.يميقيه  احكام 

يه همانند احكام اولي  ثانو  احكام   . استييرپذير و مقطعي  تغيه  اولاحكام    برخلاف

فردي و در حدود عسر و حرج    حوزه شود و بيشتر در  يمتوسط شارع مقدس وضع  
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يط وضع الشرا  جامعكه احكام حكومتي توسط حاكم  يدرحالو اضطرار كاربرد دارند  

  آيد.  يممعيارهاي مزبور به كار   فراتر ازي و اجتماع  حوزهو عمدتاً در  است

يت  موضوع   اندصادرشدهيه  اولاز طرفي احكام ثانويه در مواردي كه احكام     

در   تنها نهاحكام حكومتي  آنكهحال شوند و يم هاآندارند و لزوماً موجب تعطيلي 

اي تحكيم  حكم دارند بلكه در راست اندساكتهايي ينهزممواردي كه منابع ديني در 

  گردد. يميه نيز صادر اولاحكام 

به اين دسته از احكام    ١٠٤و  ١١٢و    ١١٠،  ٥٧در قانون اساسي در اصول     

يا توسعه دهد و مبتني    تضييعاحكام را    دامنهتواند  حكم حاكم مي .اشاره شده است

بر    جهتاز اين  و مناط احكام شرعي است.    فلسفهاي است كه  بر مصالح ملزمه

لو اين توجيه كه    به هر توجيهي و  كسهيچشود و  همگان اجراي آن واجب مي

    .بزند سربازتواند از پذيرش و اجراي آن مباني احكام ولايي را قبول ندارد، نمي

توان خلأهاي قانوني را پوشش  يميت احكام حكومتي ظرفلذا با استفاده از     

حكم عدم اجراي قصاص پدر در قتل    اين خلأها وجود مشكلاتي نظير   ازجمله  داد.

به   توجه  با  فرزند  است  مقتض عمدي  مكان  و  زمان  مورد    آنجاكه  ازيات  احاديث 

طرفي حكم عدم اجراي قصاص پدر در    از  ي است،جد استناد فقها محل اشكال  

داراي   ويستن  نصقرآن  آيه    ؛  به  لقمان    ١٥استدلال  و   محلسوره  ترديد است 

هاي صدور احكام اخلاقي مندرج در قرآن به اجرا يا عدم اجراي  ينهزم توان از ينم

رسد كه حاكم شرع   يماحكام قضايي و كيفري در فقه و قانون رسيد؛ لذا به نظر  

فقهي و حقوقي گام    مقرره اصلاح اين    راه  دربتواند از اختيار صدور حكم حكومتي  

يار مندرج در قانون اساسي بتواند  با استفاده از اين امتياز و اخت  واقع  در  ي بردارد.جد

فقهي و كيفري حكم عدم اجراي قصاص    مقررهي  گسترهبا صدور احكام حكومتي  

كامل منتفي سازد، حداقل    طور  بهتواند  ينمپدر در باب قتل عمدي فرزند را اگرچه  
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پدري    جد نسبت به آن، محدوده اختيار پدر و    تر   محكميد و بندهاي ق  قرار دادنبا  

    سؤاستفاده از اين امتياز قانوني مقيدّ و مشروط نمايد. را در 

اصلاح   مجراي  از  پدر  قصاص  اجراي  عدم  حكم  در  بازنگري  لزوم 

  قانون مجازات اسلامي 

  فرزند كشي از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معناي سلب ارادي    

،  ١٣٨٠  ،(اسحاقي  ظالمانه حيات فرزند به وسيله پدر  و مادر بالغ  و عاقل  است.

) . حقوق جزاي ايران به رابطه پدر و فرزندي بيش از روابط عاطفي  مادر  ١٥١ص

توجه نموده است و در اين رابطه قتل فرزند داراي حكم خاص است كه در ماده  

ابتدايي بعد از اصلاحات دهه    به عنوان حكم_١٣٧٠قانون مجازات اسلامي    ٢٢٠

ذكر شده است و پدر و جد پدري را در صورت ارتكاب قتل    -قانونگذاري  ٧٠

عمدي فرزند خود و نوه ي خود از مجازات قصاص معاف نموده است و تنها به  

)  ٨٨ص ،  ١٣٨٢(گلدوزيان،    پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير اكتفا نموده است.

ماده   حاضر  در حال  كه    ١٣٩٢ق.م.ا    ٣٠١البته  است  گرديده  ماده  اين  جايگزين 

  متاسفانه حداقلهاي مقرر در قانون سلف خود را فراموش نموده است. 

عوامل      توان  مي  ايران  حقوق  در  فرزندكشي  موارد  بررسي  و  مطالعه  با 

شمرد بر  جرم  اين  ارتكاب  علل  عنوان  به  را  اجتماعي،    فقر،  ؛متعددي  مشكلات 

رواني،   هاي  اختلافات    ،عصبانيت بيماري  جوان،  دختران  ناخواسته  بارداريهاي 

خانوادگي، انتقام جوئي از همسر سابق تضعيف نقش خانواده اعتياد والدين  و مورد  

) عناصر تشكيل  ٣٣:ص١٣٨٠آزار و اذيت قرار گرفتن در زمان كودكي. ( اسحاقي: 

مادي پدر و    دهنده فرزندكشي عبارتند از عنصر مادي، معنوي و قانوني. در عنصر

مادر مرتكب اصلي اين جرم محسوب مي شوند. رفتار مرتكب شامل قتل عمدي  
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كامل   از حمايت  نيز  كه جنين  منكر شد  توان  نمي  اگرچه  در حال حيات  فرزند 

برخوردار بوده و ارتكاب جنايت مستوجب مجازاتهاي گوناگون خواهد بود ولي  

قانون جزاي اسلام و قوانين فعلي جهان سقط ج به عنوان قتل عمدي  در  را  نين 

مجازات نمي كند.پس در تحقق جرم فرزند كشي  وجود حيات  خارج از رحم  

مادر در لحظه ي وقوع جرم از شرايط حتمي و لازم است. موضوع اين جرم، وجود 

از رحم مادر است. (همان جا:ص  ) عنصر معنوي  ١٥١فرزند داراي حيات خارج 

معين و قصد نتيجه و آگاهي جاني از  جرم فرزند كشي قصد فعل و قصد شخص  

  )١٧٤ص،  ١٣٨٠ ،كشنده بودن فعل لازم است. ( اسحاقي

قانون مجازات اسلامي مصوب    ٢٢٠عنصر قانوني اين جرم براساس ماده     

تعريف شده است١٣٧٠ ماده  _ه.ش  با  در حال حاضر  ه.ش    ١٣٩٢ق.م.ا    ٣٠١كه 

ون پيشين به دست فراموشي  جايگزين گرديده است كه در قانون اخير حداقلهاي قان

ه.ش بيانگر اين مهم مي باشد كه رابطه    ١٣٧٠ق.م.ا    ٢٢٠«ماده    -سپرده شده است

ابوت منحصراً قصاص را منتفي مي كند ولي ديه و كفاره سرجاي خودش است و 

لازم به ذكر است كه   علاوه بر آن قاتل به مجازات تعزيري نيز محكوم مي شود.

مانع ثبوت قصاص است اگرچه پدر كافر فرزند مسلمان صرف وجود رابطه ي ابوت  

خود را به قتل برساند، زيرا مقتضي مانع قصاص موجود بود و علاوه بر آن قتل 

امر   اشتراط  آن اصل عدم  بر  بود علاوه  مانع قصاص موجود  مقتضي  برساند.زيرا 

   )١٥٢،ص١:ج١٣٨٣ديگر غير موجود است.» (صادقي،

)، دلايل عدم اجراي قصاص پدر  ١٣٨٠صي (در كتاب حقوق جزاي اختصا   

  را موارد زير بر شمرده است:

  - ٢پدر و جد پدري فطرتا سعادت و كمال فرزند خود را مي خواهند    -١

علاقه و محبت شديد پدر نسبت به فرزند تا آخريننفس ادامه دارد ولي فرزند اين  
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پدر نان  - ٤قصاص پدر هرگز با حرمت مقام پدري سازگاري ندارد    -٣طور نيست 

آور خانواده است و با مرگ او نه تنها يك نفر مرده استبلكه ساير اعضاي خانواده  

مشكلات   با  مالي  و  اقتصادي  هاي  جنبه  و  زندگي  از حيث  بزرگ  و  كوچك  از 

پدر و جد پدري، قيم و سرپرست اعضاي خانواده   -٥فراواني مواجه مي شوند  

  ) ٢٣٦:ص  ١:ج١٣٨٠شوند. (شامبياتي، است حتي ايم مقام براي مادر نيز مقرر نمي  

) بازنگري در تناسب ميان جرم قتل عمدي فرزند توسط پدر و حكم عدم  ١

  اجراي قصاص وي 

تناسب جرم و مجازات  عنوان « ي تحت  امقاله)، در  ١٣٩٧(  يبديم  عليان و   

  ؛ دانسته  مجازاتو    جرائمميان    تناسب  تناسب را،  منظور ازآيات قصاص»،    براساس

برقرار    جرائم با    مجازاتيتّ و شباهتي از حيث عدالت بين  سنخيعني يك نسبت و  

يكي از مظاهر عدالت در    عنوان  بهرا    مجازاتين تناسب ميان جرم و  همچنباشد.  

  .ند  ابرشمردهنظام قضايي اسلام 

ي تناسب كيفر قصاص با جرم قتل عمدي، قصاص را  درباره)  ١٣٩٧(   ايشان   

يافته، راهكاري برابر با    انجامبستن مجازاتي دقيقاً همسان با جرم    افزون بر به كار 

يي و مهار كشتارهاي نا حقّ تأثير به  زداجرمعدالت كيفري دانسته شده است كه در  

دارد. آوردن همچن  سزايي  وارد  از  افراد  بازداشتن  راه  بهترين  ايشان  باور  به  ين 

به همان اندايبآس يگران زيان وارد كرده  بر دزه كه  هاي بدني آن است كه دقيقاً 

ميان جرم    تناسببهتوان  يم هاي يك قانون جزايي مناسب،  يژگيوقصاص شود. از  

شده در مكاتب حقوق كيفري  يرفته  پذ و مجازات اشاره كرد كه از اصول حقوقي  

   شود.يم در دوران معاصر محسوب 

ي عدالت كيفري  ها شاخصهين  ترمهمميان جرم و مجازات يكي از    تناسب   

در تدوين حكم عدم اجراي قصاص    گذار قانونرسد  يمشود كه به نظر  يم محسوب  
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(ه.ش)  ١٣٩٢با تصويب ق.م.ا در سال    متأسفانهپدر آن را به دست فراموشي سپرده و  

ق.م.ا    ٢٢٠يي را كه در ماده  هاحداقلي  حتي نموده و  پوش   چشمكامل از آن    طور  به

ين قانون مجازات اسلامي  ؛ بنابرار داشته است را لغو نموده است(ه.ش) در نظ١٣٧٠

ي  هاشاخصهين  ترمهمجديد، در مورد ارتكاب قتل عمدي فرزند توسط پدر يكي از  

كيفري    دانانو حقوقجهت بايد فقها  ينا  ازو    عدالت كيفري را نقض نموده است

را با    شاخصهو اين  هاي فقهي و حقوقي خود به يك اجماع رسيده  يشهاندبا ارائه  

حداكثر امكان اجرا در ارتباط با حكم عدم اجراي قصاص پدر لحاظ نموده و آن  

توان  يمرا اصلاح نمايند. اصل تناسب ميان جرم و مجازات در دين مبين اسلام را  

سَيئَِه  در دستوراتي مثل حكم قصاص در قرآن متوجّه شد كه از آيه شريفه « جَزاءُ 

) دريافت نمود  ٤٠ يهآ فر بدي مجازاتي است همانند آن (سوره شورا:» كيسَيِئَه مِثلُها 

  شود، نقض شده است. يمكه در مورد پدري كه مرتكب قتل عمدي فرزند خود  

) بازنگري در عدم جامعيت و سودمندي مقررات مربوط به حكم اجراي  ٢

  اين قانون  ٣٠١(ه.ش) به ويژه ماده   ١٣٩٢قصاص پدر در  ق.م.ا 

هر  يژگيواز      حكم  كه  است  اين  جامع  قانون  يك  آن  يهقضهاي  در  اي 

نباشند.   مشخص مواجهه  قانون  نقض  يا  خلأ  با  امكان  حد  تا  قضات  و    باشد 

ي خود را در امر تعيين مواد قانوني خود  نگر  جامعبايد نهايت دقّت و    گذارقانون

ببرد كه در كمال تعجب حكم   ماده    گذارقانونبه كار  فاقد وصف  ق.م.ا    ٣٠١در 

اين  ا گونهبه  استاخير   متن  خواندن  بار  هر  با  كه  كه   ينم  مقررهي  برد  پي  توان 

اين    گذارقانون از وضع  آنچه در  قانون  مادهچه هدف و مقصودي  ي داشته است. 

شده  يان ب ٣٠١حكم عدم اجراي قصاص پدر در ماده  عنوان به(ه.ش)  ١٣٩٢ق.م.ا 

تواند  يم   آنگاهي  قانون  مادهيد دانست يك  با  .استفاقد خصيصه سودمندي    ،است

باشد و  به خود اختصاص دهد كه داراي يك پيام جديد  قانون  جايي را در يك 
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اي براي جامعه نداشته  يدهفاشايسته نيست كه بيان حكم طوري باشد كه حاصل آن  

در اجرا و تدوين قوانين جزايي پيشگيري عام    مهميكي از اهداف    چراكه  باشد؛

اخير لحاظ   مقررهدر   متأسفانه  كه  شود يماز طريق ارعاب عمومي حاصل  كه  است 

  نشده است.

بازنگري در عدم رعايت  ٣ و مكانمقتض)  ي حكم عدم  درباره  يات زمان 

  اجراي قصاص پدر 

يات زمان و مكان در ارتباط با حكم اجراي قصاص پدر  مقتضعدم رعايت     

در قتل عمدي فرزند باعث ايجاد تعارض ميان احكام مربوط به اجرا يا عدم اجراي  

كه در   استاين حكم با اصولي مثل تناسب جرم و مجازات و شخصي بودن آن  

  شده در قانون كيفري محسوب شوند.يرفته پذ اين موارد قطعاً بايد از اصول 

ماده  ٤ در  مندرج  تعزيري  مجازات  ميزان  در  بازنگري  قانون    ٦١٢) 

به عنوان تنها ضمانت اجراي موجود در برابر قتل عمدي فرزند    ١٣٧٥تعزيرات  

  توسط پدر 

سال      در  ايران  اسلامي  انقلاب  پيروزي  از  ي    ١٣٥٧بعد  ادامه  در  ه.ش، 

به ويژه در قوانين صورت گرفت، د امور اساسي    ١٣٦١ر سال  اصلاحاتي كه در 

ه.ش قانون راجع به مجازات اسلامي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و 

مجازات قصاص به عنوان يك حق براي اولياء دم مقتول در نظر گرفته شد و به 

آنان اختيار داد كه مرتكب قتل را به مجازات قصاص برسانند و يا با دريافت ديه و 

اين قانون آمده بود،   ٥نمايند. در ماده    اعلان رضايت از مجازات قصاص صرف نظر

ولي در خصوص چگونگي   قاتل قصاص مي شود»  كشته شود  «هرگاه مسلماني 

و اين امر    اء الدم مقتول توجيهي وجود نداشترفتار با قاتل در صورت گذشت اولي

قتل   به  بسياري  افراد  زيرا  گرديد،  جامعه  در  تلخي  بسيار  حوادث  بروز  موجب 
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رسيدند اما قاتل يا قاتلان با پرداخت ديه و سؤاستفاده از فقر اولياء الدم رضايت  

در سال   قانونگذار  اينكه  تا  آزاد شدند.  زندان  از  و  نموده  را جلب  با    ١٣٧٠آنان 

ق.م.ا در چنين مواردي براي قاتل در صورت گذشت اولياء دم    ٢٠٨تصويب ماده  

گيري از جريحه دار شدن حيثيت جامعه،  مقتول و به منظور حفظ نظم عمومي و جلو

مجازات تعزيري در نظر گرفت. و همچنين براي معاونت در قتل عمدي نيز مجازات  

لحاظ گرديد. اما اين ماده بازهم كافي  به نظر نمي رسيد تا اينكه قانونگذار در سال  

را به تصويب رساند.   ١٣٧٥ق.ت مصوب   ٦١٢در تكميل ماده ياد شده ماده  ١٣٧٥

اساس اين ماده براي كساني كه به هر علتي قصاص نشوند نيز مجازات در نظر  بر

هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته  گرفته شده است. ناظر به اين ماده «

هر علت قصاص نشود  ه  يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا ب

ام  صورتيدر و  نظم و صيانت  در  اخلال  موجب  اقدام وي  بيم كه  يا  نيت جامعه 

  محكوم   تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال 

  در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج   - تبصره    .نمايدمي

  ».سال خواهد بود

پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه ماده مذكور چه زماني     

د، پيش از صدور راي و بعد از صدور راي؟ در اينجا سه نظريه  قابليت اجرايي دار

  مطرح شده است: 

مجازات اخير ناظر به قبل از صدور راي مي باشد، يعني در صورتي كه  )  ١

با   نمايند،دادگاه  مقتول اعلام گذشت  مقتول  دم  اولياء  دادگاه  از صدور راي   قبل 

. بنابراين حكم ماده مذكور  وجود شرايط و احراز آن حكم به حبس را صادر مي كند

چرا كه دادگاه از رسيدگي فارغ    ؛شامل زمان پس از صدور راي قصاص نمي شود

 شده است. 
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بعد از صدور    قيد «گذشت نمايد» به صورت مطلق بيان شده كه هم قبل و هم)  ٢ -٨

زيرا زماني كه قبل از صدور راي يا گذشت شاكي در دادگاه    راي را شامل مي شود؛

ود شرايط مقرر شده حكم به حبس مي دهد. به طريق اولي پس از  در صورت وج

اجراي   به  عليه  محكوم  و  متهم مشخص شده  بزه كاري  كه  راي قصاص  صدور 

دارد.   مصداق  حبس  حكم  صدور  است،  گرديده  تر  نزديك  قصاص  مجازات  

دليل  به  قانونگذار  يعني  باشد،  قابل گذشت مي  از جرايم غير  اين جرم  همچنين 

وع جنبه ي عمومي جرم خواسته است در صورت وجود شرايطي مانند  اهميت موض

اخلال در نظم، فعل مرتكب را بدون مجازات نگذارد به علاوه نظر به علاوه نظر  

به اينكه با گذشت اولياء دم امر جديدي حاد ث شده است، از اين رو دادگاه صادر  

به صي نسبت  مرتكب  تجري   احزار  از  يابد.پس  امنيت  كننده هم قصاص  از  انت 

 ق.ت رفع تكليف نمايد.  ٦١٢جامعه با توجه با توجه به قسمت اخير  ماده  

و صيانت جامعه و بيم    ي قتل هاي عمد موجب اخلال در نظماز آنجا همه  )  ٣ -٩

تجري مرتكب نمي گردد از اين  رو دادگاه صادر كننده ي حكم قصاص با در نظر  

ق.ت را در رأي لحاظ كرده و حكم   ٦١٢گرفتن جوانب امر بايد هر دو جنبه ماده  

در خواست اولياء الدم مقتول  از لحاظ جنبه خصوصي     يعني در صورت  صادر نمايد.

جرم به قصاص واز لحاظ جنبه عمومي جرم پس از احراز شرايط مقرر شده در  

 ق.ت به مجازات حبس محكوم مي شود. ٦١٢ماده 

  :فته شده استوق مختلفغي در نظر گربه طور كلي در اين ماده شق

) در صورت داشتن ، شاكي خصوصي از  ٢متهم شاكي نداشته باشد  )  ١ -١٠

باشد   اعلام گذشت كرده  نداشته  ٣مجازات قصاص  قاتل وجود  امكان قصاص   (

حبس   مجازات  به  جرم  عمومي  جنبه ي  باب  از  تنها  متهم  اول  حالت  در  باشد. 

 . محكوم مي گردد و از لحاظ جنبه خصوصي هم قاتل قصاص نمي شود
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سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه نداشتن شاكي در اينجا به     

چه معناست؟ ممكن است مجني عليه  ولي يا سرپرست قانوني نداشته باشد و يا  

شناخته نشود و يا دسترسي به او مقدور نباشد آيا اين موارد از مصاديقي است كه  

مين است و رئيس قوه قضاييه با  متهم شاكي ندارد؟ چنانچه ولي دم ولي امر مسل

تفويض اختيار  به دادستان هاي مربوط نسبت به   استيذان از ولي امر مسلمين با 

تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام نمايد، به طور كلي مورد  

اخير را نمي توان مصاديق حالت اول در نظر آورد زيرا دادستانهاي مربوط با تفويض  

سوي قوه قضاييه قائم مقام شاكي تلقي مي شوند. در نتيجه كاربرد شق    اختيار از

نيز   ٦١٢اول ماده   او  به  است  و دسترسي  ق.ت جايي است كه شاكي مشخص 

فراهم مي باشد و يا سرپرست قانوني يا ولي وجود دارد اما حاضر به طرج شكايت  

  نيستند. 

دم به دليل مسايلي    حالت دوم جايي است كه متهم شاكي دارد اما اولياي   

مثل رضايت به دريافت ديه اعلام گذشت نموده باشد. در اينجا قانون اجازه داده  

است مجازات قصاص تبديل به ديه گردد و از لحاظ جنبه عمومي جرم برابر با ماده  

  ق.ت اقدام شود.  ٦١٢

حالت سوم جايي است كه امكان قصاص قاتل وجود ندارد و قانونگذار به    

اينجا مجازات   در  است  نموده  معاف  از مجازات قصاص  دليل جنبه هاي خاص 

قصاص با استناد به ساير مواد مندرج در قانون مجازات اسلامي تبديل به ديه مي  

گردد. به طور خلاصه موارد زير را مي توان از جمله مصاديق حكم عدم اجراي  

  قصاص در قتل عمدي دانست:

بر اساس ماده  قتل عمدي فرزند توسط    -١    و ماده    ١٣٧٠ق.م.ا    ٢٢٠پدر 

در صورتي كه شخصي را به اعتقاد به قصاص يا    -٢   ١٣٩٢ق.م.ا    ٣٠١اصلاحي  
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قتل توسط افراد مسلوب    -٣مهدور الدم بودن بكشد و اين امر در دادگاه ثابت شود.  

  - ٥چنانچه مجني عليه پيش از مرگ جاني را از قصاص عفو نمايد    -٤الاختيار   

سقط جنين براساس    -٧تعارض اقارير    -٦مسلمان كافري را به قتل برساند    هرگاه

  ق.ت.   ٦٢٤تا   ٦٢٢مواد  

ماده      مقرره  حذف  به  توجه  با  حاضر  حال  مصوب    ٢٢٠در    ١٣٧٠ق.م.ا 

(ه.ش) كه براي ارتكاب قتل عمدي فرزند توسط پدر مجازات ديه و تعزير مقرر  

بود به نظر مي رسد كه با تصويب ما (ه.ش) در عمل   ١٣٩٢ق.م.ا    ٣٠١ده  نموده 

ماده   اجرايي جز  ارتكاب چنين    ١٣٧٥ق.ت  مصوب    ٦١٢ضمانت  براي  (ه.ش) 

اين است كه آيا در قبال   جنايتي وجود ندارد. سؤالي كه در اينجا پيش  مي آيد 

سال    ١٠تا    ٣ارتكاب جنايات فجيعي نظير رومينا اشرفي و بابك خرمدين اكتفا به  

  حبس كفايت مي كند؟ 

با عنايت به حساسيت جامعه در برابر قتل عمد به عنوان شديدترين جرم و     

جريحه دار شدن احساسات عمومي و اخلال در نظم عمومي در اثر وقوع آن و  

گذاري كيفري براي افزايش بازدارندگي مجازات تعزيري قتل عمدي  ياستسلزوم  

حت عنوان تشديد  شود، قانوني تينمدر مواردي كه مرتكب به هر علت قصاص  

  ٦١٢شوند مندرج در ماده  ينممجازات مرتكبان قتل عمد كه به هر علت قصاص  

ين اساس  برااست.    قرارگرفتهدر شرف تصويب مجلس شوراي اسلامي    ١٣٧٥ق.ت  

با موضوع تشديد    ١٣٧٥ق.ت مصوب    ٦١٢اي تحت عنوان لايحه اصلاح ماده  يحهلا 

در جلسه ماده  اين  در  يكشنبه    ميزان مجازات مندرج  تاريخ  هئيات دولت كه در 

برگزار    جمهوررئيسحسن روحاني  دكتر  به رياست    (ه.ش)  ١٤٠٠/ ٢٦/٠٢مورخ  

تعزيرات  قانون   )٦١٢(با پيشنهاد لايحه اصلاح ماده  كه  مورد بررسي قرار گرفت    شد،

قتل عمد كه به هر علت    درخصوص تشديد مجازات مرتكبان  (ه.ش)  ١٣٧٥مصوّب  
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نمي موافقت  قصاص  گرفتشوند،  هركس  صورت  فوق،  اصلاحيه  موجب  به   .

مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته، ولي از قصاص گذشت كرده 

  .شودباشد و يا به هر علت قصاص نشود، به حبس تعزيري درجه چهار محكوم مي

  متن كامل اين مصوبه به شرح زير است:

(ق.ت) «هركس مرتكب قتل عمد شود  و شاكي نداشته باشد  يا  ٦١٢ماده    

چهار   درجه  تعزيري  حبس  به  باشد  كرده  گذشت  قصاص  از  ولي  داشته  شاكي 

) در مواردي كه فرد با علم به عدم امكان قصاص مرتكب  ١محكوم مي شود. تبصره  

تبصره   به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.  چنانچه    )٢قتل مذكور شود 

ولي قهري  يا قيم مرتكب قتل افراد تحت سرپرست  يا همسر خود شوند و داراي  

فرزند صغير نيز باشند ،دادگاه مي تواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات ،حضانت  

)  ٣، ولايت و قيموميت ، وصايت  و سرپرستي  آنها محدوديت ايجاد كند. تبصره  

ين ماده بازداشت موقت متهم تا حداقل يكسال  ) ا١در تمامي موارد موضوع تبصره (

تا قبل از سپري شدن  حداقل  يك چهارم   الزامي است  و مجازات مربوط نيز  

توسط دادگاه  مشمول هيچ نهادهاي ارفاقي مذكور در  حبس تعيين شده   يك از 

(ه.ش) نمي شود و مبدأ زمان برخورداري     ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي  مصوب  

  مذكور  پس از اجراي يك چهارم مجازات تعيين شده محاسبه مي شود». از نهادهاي  

بايد توجه داشت كه در اين مصوبه هيئات دولت دو نكته برجسته به عنوان     

  نقاط مثبت به نظر مي رسد: 

درجه  ١ تعزيري  حبس  تعيين  شاكي     ٤)  بدون  عمدي  قتل  ايجاد  ٢براي   (

  محدوديت در امور سر پرستي ،قيمومت و...

در خصوص مورد اول اين نكته در خور توجه است كه لايحه اصلاح ماده     

از    ١٣٧٥ق.ت    ٦١٢ و حمايت  خانواده   امنيت حريم  با هدف حفظ  كه  (ه.ش) 
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همسر و فرزند و ضرورت  ،  مادر،  پدررايي در مواجهه با جرم قتل عمدي،  اخلاق گ

ي حمايتهاي خاص  گيري در مقابله با اقدام عليه عدالت قضايي و نيز بر قرار سخت

بيماران رواني و به ، زنان باردار  قتل اقراد آسيب پذير نظير اطفال   قانوني در مورد

ميزان بازدارندگي مجازات قتل عمدي  پيشنهاد شده است كه اين    منظور افزايش

چرا كه براي اولين   ؛مي تواند برجسته ترين نكته مثبت در اين لايحه محسوب گردد 

اين لا  يحه مسئله حفظ حريم امنيت خانواده و حمايت از اخلاق  بار نويسندگان 

گرايي را در مواجهه با اين جرم در يك متن قانوني لحاظ كرده اند، از طرفي توجه  

به افراد ضعيف نظير كودكان، زنان باردار و بيماران رواني و تحت حمايت مستقيم  

آنها هر چند به صورت محدود، خود اقدامي م ثبت در راستاي  قانوني قرار دادن 

  گرايش به عدالت قضايي محسوب مي گردد.

در ارتباط با مورد دوم، چنانچه ولي قهري يا قيم مرتكب قتل افراد تحت     

  تواند سرپرستي  يا همسر ياخود شوند  و داراي فرزند صغير نيز باشند دادگاه مي

ولايت، و  حضانت  و  ملاقات  به  مربوط  حقوق  اعمال  و    در  وصايت   قيمومت 

سرپرستي آنها محدوديت ايجاد كند. به علاوه در تمامي موارد ارتكاب قتل مندرج  

در اين ماده، بازداشت موقت متهم تا حداقل يك سال الزامي است و مجازات مربوط   

شده توسط دادگاه مشمول  يينچهارم حبس تعنيز تا قبل از سپري كردن حداقل يك

  يك از نهادهاي ارفاقي مذكور نخواهد شد. هيچ

درباره    آيا  كه  است  اين  است  وارد  دوم  مورد  بر  كه  كه  انتقادي  كسي  ي 

هاي حقوقي كفايت  مرتكب قتل عمدي و با قصد مجرمانه منجّز شده تنها محدوديت

گناه  به خون افراد بي  توان در قبال چنين كس يا كساني كه دستآيا مي  كند؟مي

ي شخصي كه  اند تنها محدوديت حقوقي را اعمال كرد؟ دوم اينكه چرا دربارهآلوده 

اعمال   عدم  از  قبلي  آگاهي  با  موارد  غالب  در  و  است  شده  عمدي  قتل  مرتكب 
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مجازات سنگين دست به چنين اعمالي زده ميزان بازداشت موقت بايد تا يكسال  

قيد فوريت به چنين جرائمي كه با سبق تصميم غالباً    ادامه داشته باشد و چرا به

  شود؟افتد رسيدگي نمياتفاق مي

در تبصره سوم اين لايحه سخن از استفاده از نهادهاي ارفاقي گرديده است     

استفاده است،  كه بعد از گذران چهار ماه از زمان مجازات مقرر در اين قانون قابل

عنوان تشديد مجازات براي مرتكبان قتل  لايحه به  انتقاد وارده اين است كه خود اين

نمي هر علت قصاص  به  نظر  عمدي كه  به  انتقاد جدي است چراكه  شوند محل 

نگارنده تعيين اين مجازات محدود و اندك است چه برسد به اينكه بتوان براي آن  

مي نظر  به  بنابراين  گرفت.  بهره  ارفاقي  نهادهاي  قانوناز  ميرسد  بايست  گذار 

سنگينم ميجازات  لحاظ  لايحه  متن  در  دربارهتري  سوم  تبصره  تا  اعمال  كرد  ي 

  ارفاقت قانوني توجيه منطقي داشته باشد. 

سال حبس به حداقل مجازات    ٢از طرفي بايد در نظر داشت كه افزايش     

پيشين و يا ايجاد محدوديت براي حقوق قانوني چنين افرادي اگرچه گامي مثبت  

طلبد كه  رسد و ميتواند باشد اما كافي به نظر نميل جرائم ميدر كاهش اين قبي

ديدگاه با  فقه  و  حقوق  علماي  و  هاي  انديشمندان  زمينه  خود  انديشانه  نو  هاي 

  تصويب قوانيني با قيود محكم تر را براي ارتكاب اين قبيل جرايم فراهم آورند. 

رح گرديده كه  از سوي ديگر متن پيشنهادي ديگري از سوي قوه قضاييه مط    

قانون مجازات اسلامي (بخش   )٦١٢ماده (  -ماده واحدهمتن آن به شرح ذيل است: «

الحاق  )  تعزيرات آن  به  تبصره  و سه  زير اصلاح  (  .شودميبه شرح   - )٦١٢ماده 

به حبس تعزيري درجه    دهركس مرتكب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشو

  .شودميسه محكوم 
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چنانچه قتل عمدي موضوع اين ماده نسبت به اشخاص يا به يكي    -١تبصره  

  :شودميمحكوم    دودرجهزير ارتكاب يافته باشد مرتكب به حبس    هايصورتاز  

قتل عمدي اشخاصي كه به   -٢سال شمسي  ١٨قتل عمدي اشخاص كمتر از   -١

قادر به دفاع    رواني، ناتواني ذهني يا جسمي يا اشخاص باردار كه  هايبيماريعلت  

  قتل عمدي پدر، مادر، همسر و فرزند   -٣  از خود نباشند و مرتكب از آن آگاه باشد،

انجام وظيفه يا به سبب    حال   درقتل عمدي هريك از كاركنان نهادهاي حكومتي    -٤

قتل عمدي شاهد،   -٥.  آن يا نسبت به پدر، مادر، همسر يا فرزند آنان به همين سبب

اس، داور، مترجم يا نسبت به پدر،  ن خصوصي، وكيل، كارش  بزه ديده، شاكي، مدعي

انتقام يا ايجاد مانع يا اخلال در امر دادخواهي    منظوربه  هاآنمادر، همسر يا فرزند  

قتل عمدي   – ٧.  قتل عمدي با شركت ديگري - ٦.  يا فرآيند دادرسي يا اجراي حكم

با آزا ي   رهمراه  پاشيدن اسيد  يا با  يا رواني شديد  يا  جسمي  ا هرگونه مواد سمي 

  قتل عمدي با سبق تصميم   -٩  تعدد و تكرار در قتل عمدي-٨  شيميايي ديگر،

چنانچه ولي قهري مرتكب قتل فرزند يا همسر خود شود و داراي    -٢تبصره  

او را از ولايت فرزندان صغير، عزل و يا در    تواندميفرزند صغير نيز باشد دادگاه  

  .اعمال ولايت او محدوديت ايجاد كند

) اين ماده تا قبل از سپري كردن حداقل  ١مجازات موضوع تبصره (  -٣تبصره 

مشمول    شدهتعيين  حبس  چهارم  يك دادگاه،  ارفاقي    يك هيچتوسط  نهادهاي  از 

اسلامي   قانون مجازات  در  نهادهاي    مبدأو    شودنميمذكور  از  برخورداري  زمان 

  .شودمي، محاسبه  شدهتعيينمجازات   چهارم يكمذكور پس از اجراي 

  مستندات و دلايل توجيهي اين ماده واحده به پيشنهاد قوه قضاييه 

  منظور تعيين مجازات متناسب براي پدر و اجداد  ادگستري بهوزارت د   
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قانون مجازات اسلامي   )  ٦١٢پدري مرتكب قتل فرزند، لايحه اصلاح ماده (

تناسب جرم و مجازات و  . با توجه به اينكه   را به هيئت دولت ارائه نموده است

است كه    ييهاآثاري كه به دنبال اين اصل در جامعه خواهد داشت، يكي از مقوله

  ي سازرا در شهروندان ايجاد و سازوكارهاي فراهم  نياحساس امنيت و حق بر تأم

   .كنديامنيت اجتماعي تضمين م

ن آرامش  انديشيد تا ضمن بازگردا  ي ادر صورت خلأ در اين زمينه بايد چاره   

تأم قوانين    نيو  اثربخش شدن  و  بازدارندگي  اسباب  جامعه،  به  امنيت شهروندان 

جنايي ايران ضمن بازشناخت اين خلأها و    گذاران استيس  .كيفري را ايجاد نمود

قصاص ناپذير    يهادر قتل  ژهيوموجود به  يهادهي بررسي عدم تكافوي مجازات با پد

از گذر تعيين مجازات تعزيري مناسب،    وانندتيمانند كشتن فرزند از سوي پدر، م

    .اساس برقراري امنيت و آرامش و دسترسي به بازدارندگي را بنيان نهند

قانون مجازات اسلامي پدر و يا   )٣٠١براي نمونه، اگرچه بر اساس ماده (   

به قتل برسانند، مشمول مجازات قصاص  اجداد پدري پس را  ازآنكه فرزند خود 

: نخست  وندنديپ يخانوادگي به دو شكل به وقوع م  يها ، ولي گاه قتلدرنيگيقرار نم

كه مشمول ماده    رساننديآنكه پدر يا اجداد پدري شخصاً فرزند خود را به قتل م 

م ٣٠١( قرار  اسلامي  قانون مجازات  يا    ،رنديگي)  اقوام  برادر، خويشان،  آنكه  دوم 

متعصب افراطي با هماهنگي پدر يا اجداد پدري، عمل خود را    يها آشنايان خانواده

آنكه پس از وقوع قتل، پدر يا اجداد پدري ضمن اطلاع از قتل   مرتكب شده يا 

به اعلام رضايت و اسقاط    يمند تيارتكاب يافته و رضا از عمل مرتكب، نسبت 

مبادرت   (  .ورزنديم قصاص  ماده  اگرچه  اين خصوص  مجازات  ٦١٢در  قانون   (

، مناسب اين  شدهينيبشي اسلامي، مجازاتي را تعيين نموده ولي مجازات تعزيري پ

    .رفتار مجرمانه نيست
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افزايش ميزان حبس از درجه چهار مندرج در    واحدهمادهاز نقاط قوت اين  

كه البته طبق شرايطي    استه  دولت به حبس درجه س  اتيهئلايحه تشديد ...مصوب  

آورده شده است مي تواند به حبس درجه دو    واحده  مادهكه در تبصره يك اين  

افزايش يابد. از جمله در موارد زير به ترتيب چنانچه عمد بودن رفتار منتهي به قتل  

اثبات شود ميزان مجازات تا ميزان حبس درجه دوم قابل ارتقاء است. اين موارد  

از  )  ١ز:  ا  اندعبارت كمتر  اشخاص  عمدي  شم   ١٨قتل  عمدي   )٢سي  سال  قتل 

رواني، ناتواني ذهني يا جسمي يا اشخاص باردار    يها يمارياشخاصي كه به علت ب

قتل عمدي پدر، مادر،   )٣  كه قادر به دفاع از خود نباشند و مرتكب از آن آگاه باشد،

تي در حال انجام  قتل عمدي هريك از كاركنان نهادهاي حكوم )٤د  همسر و فرزن 

 )٥.  وظيفه يا به سبب آن يا نسبت به پدر، مادر، همسر يا فرزند آنان به همين سبب

اس، داور، مترجم  نقتل عمدي شاهد، بزه ديده، شاكي، مدعي خصوصي، وكيل، كارش

منظور انتقام يا ايجاد مانع يا اخلال  ها بهيا نسبت به پدر، مادر، همسر يا فرزند آن

  قتل عمدي با شركت ديگري )  ٦  هي يا فرآيند دادرسي يا اجراي حكمدر امر دادخوا 

اسيد يا هرگونه    دني قتل عمدي همراه با آزاد جسمي يا رواني شديد يا با پاش )٧

قتل عمدي با سبق  ) ٩ تعدد و تكرار در قتل عمدي )٨ر  مواد سمي يا شيميايي ديگ

  تصميم

مشاهده    طورهمان    را    شوديمكه  مواردي  اصلاحي  واحده  ماده  اين  در 

را اشاره كرده كه    ماندهيباقمصداق ارتكاب قتل عمدي كه بدون قصاص    عنوانبه

از حبس   توانيمميزان مجازات مرتكب را    هركدامدر صورت اثبات عمد در مورد 

درجه سه به حبس درجه دو افزايش داد. تبصره دوم و سوم اين ماده واحده نيز  

البي است كه در لايحه اصلاحي هيئات دولت نيز طرح گرديده فلذا همان  تكرار مط 

   ايراداتي كه در مورد لايحه تشديد بيان شد در اينجا نيز صادق است.



 

 

ش
وه

پژ
 

مه
نا

 
ين

نو
 

هي
فق

 
قي

قو
ح

ز 
ان

ن
 و 

ده
نوا

خا
 / 

ره 
ما

ش
انز

ش
م/

ده
 

   
يز

پاي
١٤

٠٠
 

١٤٠ 

از آنجايي كه متناسب نبودن مجازات مرتكبان قتل هاي عمدي كه امنيت و     

ب موجب  كند،  مي  چالش  دچار  را  شهروندان  احساس  و  جامعه  عمومي  ي  نظم 

اعتمادي شهروندان به قانون گذار به دليل ناكارآمدي و عدم تكافوي قوانين كارآمد  

و متقن و به دستگاه عدالت قضايي به جهت عدم پاسخگويي مناسب به بزهكاري  

هاي موجود مي شود، لذا باتوجه به ضرورت اعمال مجازات كارآمد در همه فروض  

گ)، وزارت دادگستري متون لوايح  يض منفي عليه ولي (پدر يا پدربزر عو عدم تب

)  ٦١٢پيشنهادي خود و قوه قضائيه را در خصوص لايحه الحاق يك تبصره به ماده ( 

    .قانون مجازات اسلامي، به شرح زير به هيئت دولت ارائه نموده است

قانوني مربوط به اصلاح ماده مزبور كه مراحل    فرآيند بررسي پيش نويس   

مشاركت   كند، حاصل  مي  دولت طي  هيئت  لوايح  كميسيون  در  را  خود  بررسي 

و خانواده  و  زنان  امور  و  امور    معاونت هاي  قضائيه  قوه  رئيس جمهور،  حقوقي 

      باشد.  وزارت دادگستري مي

ق.ت    ٦١٢اده  در نهايت بعد از كش و قوس هاي فراوان لايحه اصلاح م   

شماره    ١٣٧٥ نامه  طي  تشريفات    ٠٨/٠٣/١٤٠٠مورخ    ٢٥٢٣٩(ه.ش)  طي  براي 

ق.ت    ٦١٢قانوني به مجلس ارسال گرديد. بر اساس اين نامه لايحه اصلاح ماده  

به پيشنهاد قوه قضاييه  و معاونت رئيس جمهور در امور زنان     ١٣٧٥ (ه.ش) كه 

به تصويب رسيده است براي انجام    هيئات وزيران  ٢٦/٠٢/١٤٠٠خانواده  در جلسه  

پيشنهادي   متن  حاوي  كه  نامه  اين  در  شده  تقديم  پيوست  به  قانوني  تشريفات 

    اصلاحي دولت است به مجلس ارسال گرديده است. 

  نتيجه  

  با توجه به نص صريح قرآن مبني بر قصاص قاتل عمد، حكم عدم اجراي    
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لي االله عليه و (صاكرم  در قتل عمدي فرزند كه در زمان پيامبر    قصاص پدر

از آن وضع گرديده يك حكم حكومتي و برمبناي اقتضائات زمان و مكان  ) و پسآله

شده است كه از باب اطاعت از اولي الامر در  ) وضع  لي االله عليه و آلهپيامبر (ص

نظر داشت كه در حكم    بايد در  شده است.  هاي بعد به شكل تعبدي پذيرفتهزمان

عنوان بازدارندگي لحاظ  هيچ    «عدم اجراي قصاص پدر در قتل عمدي فرزند» به

نشده است چرا كه آمار رو به تزايد قتل عمدي فرزندان توسط پدران شاهد بر اين  

(ه.ش)    ١٣٧٥ق.ت مصوب    ٦١٢مدعا است كه اجراي تعزير صرف مندرج در ماده  

نتوانسته است از ارتكاب    ي يا تجرّي مرتكب يا ديگرانهم تنها از باب نظم عموم  آن 

چنين جناياتي بكاهد. لذا بازنگري در اين مصوبه قانوني به عنوان تنها مورد ضمانت  

اجراي برخورد با قتل هاي عمدي فاقد قصاص در قانون مجازات اسلامي امري  

ي كه به هر  لايحه تشديد مجازات تعزيري مرتكبان قتل عمد    اجتناب ناپذير است.  

علت قصاص نمي شوند گامي مثبت در جهت اصلاح رويه غلط گذشته در عدم  

برخورد با اين جنايات است كه البته امري لازم بوده ولي كافي نيست. حكم عدم  

عنوان اثر بازدارندگي نداشته   هيچاجراي قصاص پدر در باب قتل عمدي فرزند به 

تنها  اين حكم نه   جدد چنين اعمالي است.بلكه خود عاملي براي تجرّي و ارتكاب م 

گونه اثري در عقوبت و تكفير  گردد، هيچموجب اصلاح و تربيت خود مجرم نمي

كه    اساس بينش اسلامي  ترين هدف مجازات برمجرم نيز ندارد. در اين حكم مهم

هاي رواني  صدمات و آسيب  همان حفظ نظام اجتماعي است به خطر افتاده است.

بايد مأمن فرزندان باشد،    بر خانواده و به پدر كه خود  ناامني نسبت  ايجاد حس 

عنوان كمترين اثر ارتكاب  درنتيجه خانه گريزي و طلاق عاطفي اعضاء خانواده به  

 نمايد. چنين جنايتي است كه پدر بر كل جامعه كوچك خانواده خويش تحميل مي

ز جهت حفظ نظام  هاي معنوي و اجتماعي يك جامعه ا از طرفي فرزندان سرمايه



 

 

ش
وه

پژ
 

مه
نا

 
ين

نو
 

هي
فق

 
قي

قو
ح

ز 
ان

ن
 و 

ده
نوا

خا
 / 

ره 
ما

ش
انز

ش
م/

ده
 

   
يز

پاي
١٤

٠٠
 

١٤٢ 

گناه  اند و از بين بردن هر فرزند بيي كار و امور اجتماعيو حوزه  اقتصادي  فرهنگي،

حكم عدم اجراي    گردد. بنابراين درسبب آسيب جدي در اين امور در اجتماع مي

 كدام از اين اهداف محقق نشده،تنها هيچنه قصاص پدر در باب قتل عمدي فرزند،

جام ابتلا  درصد  افزايشبلكه  نيز  شوم  عمل  اين  به  بناعه  است.  مطالب    يافته  بر 

هاي  (ه.ش) كه حتي حداقل  ١٣٩٢ق.م.ا    ٣٠١رسد اصلاح ماده  الذكر به نظر ميفوق

ماده   در  كه  را  اشاره  ١٣٧٠ق.م.ا    ٢٢٠قانون سلف خود  آن  به  بود    (ه.ش)  شده 

باشد. بررسي    هاي فقهي چون در واقع از ظرفيت  فراموش نموده، امري ضروري 

الغاي خصوصيت از برخي احكام كه در بردارنده حكم قتل براي پدر خطاكار است  

بر نسل بتوان  نظير زناي با دختر خودش و ارجحيت دادن به اولويت حفظ نفس  

ها حكم به اصلاح قانون مجازات اسلامي داد و براي پدران متجرّي و مقلدان آن

به   و  و  مجازاتي محكم  فقهي  اين  دوراز حواشي  يا حداقل  و  ايجاد كرد  حقوقي 

با تعيين موانعي مشخص محدود نمود و اجازه سؤ استفاده به   گستره بدون مرز را

نداد. را  يا  اين اصلاحات مي  آن  نمايندگان مجلس  از طرف  قالب طرح  تواند در 

شده و بعد از تصويب و تأييد  مجلس مطرح    لايحه از طرف نمايندگان دولت در

  هاي مربوط ابلاغ گردد.هاي و سازمانهت اجرا به دستگاهشوراي نگهبان ج
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  منابع

  قران كريم*

  منابع فارسي 

ــحاقي، محمد، (١ ، مجازات پدر و مادر در جرم كشــتن فرزند)،  ١٣٨٠. اس

  چاپ اول، قم: سفير صبح

ي،)،  ١٣٨٠. شـامبياتي، هوشـنگ، (٢ اصـ چاپ شـشـم.    حقوق كيفري اختصـ

  تهران: انتشارات ژوبين

حقوق جزاي اختصــاصــي جرايم عليه )،  ١٣٨٣. صــادقي، محمد هادي، (٣

  ، چاپ هفتم. تهران: نشر ميزاناشخاص

  بررسي حقوق جزاي اسلامي و قوانين عرفي )،  ١٣٩٠عبدالقادر، (  عوده،.  ٤

جسماني)،( تماميت  عليه  تهران  جرائم  نيا.  فرهودي  حسن   يادآوران،  ،مترجم: 

  المللي پژوهش و نشر يادآورانوابسته به شركت بين

٥) ايرج،  گلدوزيان،  اختصاصي)،  ١٣٨٢.  جزاي  تهرانحقوق  نهم،    ،، چاپ 

  انتشارات دانشگاه تهران 

لنكراني،.   ٦ فقه،)،  ١٣٧٧محمد، (   فاضل  قم  چاپ  سير كامل اصول   ،اول، 

  فيضيه 

مدرسه امام علي    ،چاپ دوم، قم  ،انوار الاصول)،  ١٤٢٨مكارم شيرازي، ناصر، (  .  ٧ -١١

  طالب بن ابي

تا).    المعارفدائرهمؤسسه  .  ٨ (بي  فارسي،اسلامي،  فقه  ي  نسخه  فرهنگ 
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  مقالات

يا نسبي    مطلق  تيمعاف)، «١٣٩٠حمد، (م  ؛ نبي پور،اكبريعل  . ايزدي فرد،١

فقه و حقوق اسلامي،     پدر يا جد پدري از كيفر قتل در فرزند كشي عمدي»،

  . ٣٢-١صص  سال دوم، شماره سوم. 

فرد،٢ ايزدي  دهكلاني،  اكبريعل  .  محسني  يوسفي،م ؛  (  حمد.  )، ١٣٩٠امين، 

فرزند« عمدي  قتل  در  پدر  سال    نامه پژوهش»،  مجازات  اسلامي،  حقوق  و  فقه 

  . ١٢٧-١١٢صص  چهارم، شماره هفتم. 

(ع   . حيدري،٣ «١٣٨٧باسعلي،  امكان    ابوّت  انتفاء )،  بررسي  و  قصاص  در 

 »، مجله فقه و مباني حقوق، سال چهارم، شماره يازده، صصتسرّي آن جد پدري

١٩٦-١٧٧  

«قصاص پدر و مادر در  )،  ١٣٩٢محمد، (  مصطفي، جمالي،  طلب،  . ذوالفقار٤

دو فصلنامه فقه مقارن، سال    مذاهب اسلامي»،برابر قتل عمدي فرزند از ديدگاه  

  ١١٠- ٩١  اول، صص

شاهدي،٥ (ر  .  «١٣٩١حيم،  شيعه)،  فقه  سال  پويايي  اسلامي،  حكومت   ،«

  ٦٣- ٣١صص . وسهشصتهفدهم، شماره يك، پياپي 

»،  مباني فقهي قتل فرزند و ضمانت اجراي آن)، «١٣٩٢محسن، ( . شريفي،٦

  ٢٣٩- ٢١٠صص   ،٧٤شماره بيت. سال نوزدهم، فقه اهل

فاكرميبدي،  عليان،.  ٧ (  عيسي؛  بر  )، »١٣٩٧محمد،  تناسب جرم و مجازات 

قصاص آيات  نهم،  اساس  تفسيري، سال  مطالعات  پژوهشي  و  فصلنامه علمي   ،«

  ٣٦- ٢٩  شماره سي و ششم. صص
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  قصاص مباني فقهي عدم  )، «١٣٩٧سين، (ح  لمان؛ حاجي قرباني،س  . عمراني،٨

ي حقوقي گواه، هاآموزه»، دو فصلنامه تخصصي  پدر در قانون مجازات اسلامي

  ٩٣- ٧٣سال چهارم، شماره يك. پياپي شش. صص  

پدري و مادري    جد الحاق  )، «١٣٨٩، ياسر، (زادهابراهيم؛ يحيي    . قدسي،٩

»، ي فقهي و حقوق)فرزند (مطالعهپدر از قصاص در قتل عمدي    تيمعاف  حكم به

  ١٢١- ٩١مطالعات فقه و حقوق اسلامي، سال دوم، شماره دوم. ص  

  هانامهپايان

بررسي تطبيقي فرزند كشي در حقوق ايران  «  )،١٣٩٢جواد، (  عابديان راد،.  ١

  شناسي، نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم»، پايانو فقه اماميه و اهل سنّت

  تحقيقات مازندران دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و 

  منابع عربي 

خراساني،١ آخوند   .  ) الاصول)،  ١٣٨٦محمدكاظم،  مترجم:كفايه  محمد    ، 

  انتشارات دارالفكر  ،مسعود عباسي. چاپ اول. قم

وسايل الشيعه الي تحصيل المسائل  )،  ١٤١٢محمد بن حسن، (  عاملي،   . حر ٢

  حياء التّراث  السلام لا آل البيت عليهم مؤسسه ،قم الشريعه،

  خرسندي  ،، تهرانمباني تكمه المنهاج)، ١٣٩٤ابوالقاسم، ( . خويي،٣

 ،لبنان  بيروت،  محقق عبدالعزيز محمد احمد، الأُم،  )،  ١٤٢٣محمد، (  . شافعي،٤

  دارالكتاب العلميّه 

  احياء التراث  دار ،، بيروتالتفسير المراغيالف، (بي تا)،   . مراغي،٥

نشر دفتر انتشارات    ،قم  ،الوسيله  تحرير )،  ١٣٦٦. موسوي خميني، روح االله، (٦

 اسلامي  


